
  باسمه تعالی 

   با رویکرد نظریه برنامه آموزشی و تاثیر آن بر اقتصاد آموزش و پرورشخط مشی گذاري ظرفیت سازي در   
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  :چکیده

آن است که خارجی کارایی بر محیطی ناظر تغییرات روز افزون کارایی داخلی و بر ناظر در آموزش و پرورش، کمبود منابع 
بزارهایی است که نیازمند ا . این ارتباط و تعامل،و پرورش است نشانگر ارتباط و تعامل حوزه خط مشی گذاري با اقتصاد آموزش

زي در فرایند خط مشی گذاري ظرفیت سا، هاو روش از جمله این ابزارها. نزدیک نمایدبه تحقق اهداف در شرایط بهینگی ما را 
  و پرورش است که در جهت دهی به تاثیرات خط مشی گذاري بر اقتصاد آموزش و پرورش و نیز تقویت آن موثر است.  آموزش

امکانی است که کاربرد آن در فرایند خط مشی گذاري می تواند، ظرفیت این سیستم را در تاثیر بر اقتصاد آموزش  »3برنامهنظریه «
برنامه به دنبال تدوین زنجیره عللی است که  نظریه محقق سازد.را رایی داخلی و خارجی کابر و پرورش ارتقاء داده و اهداف ناظر 

را خط مشی گذاري ماهیت فرایند و هبود ا متصل ساخته و امکان ارزیابی و بمداخلات و خط مشی ها را به هدف مقصود آنه
  فراهم می سازد.

  است.  ي، از طریق مطالعات اسنادنیز جمع آوري داده هااز حیث داده ها، کیفی است.  ، از حیث هدف، کاربردي ومقالهاین 
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  مقدمه

اقتصادي همواره از دغدغه هاي اساسی خط مشی گذاران در  پیشرفت همه جانبه از جملهشرفت یمدیریت بهینه منابع در جهت پ
عرصه هاي مختلف بوده است و به دنبال آن راهکارهاي مختلفی را تجویز نموده اند. در این بین تعامل اقتصاد و نظام آموزش و 

نظام آموزش و پرورش نیز مساله را در قالب کارایی  ساله فراهم نموده است. می توان این حل این مپرورش، بستري مناسب براي 
  طرح نمود.

اقتصاد جامعه با برخورداري از دانش و منابع انسانی که خروجی نظام آموزش و پرورش می باشند، می تواند به مدیریت بهینه 
منابع و پیشرفت اقتصادي جامعه کمک نماید و از سوي دیگر این نظام اقتصادي است که منابع اقتصادي حرکت نظام آموزش و 

بین این دو، همان سیستم خط مشی گذاري آموزشی است که وظیفه مدیریت بهینه منابع  رش را تامین می نماید. حلقه واسطوپر
اقتصادي بخش آموزش و پرورش را در جهت تربیت خروجی هاي مفید جامعه به عهده دارد. به عبارت دیگر هر دو هدف 

یت منابع انسانی مورد نیاز بخش اقتصاد و دانش کافی براي حرکت موتور یریت بهینه منابع و پیشرفت اقتصادي از طریق تربمد
  اقتصادي کشور را پوشش می دهد.

در خود نظام خط مشی گذاري ي تحقق اهداف این دو بخش کشور (اقتصاد و آموزش و پررش) ظرفیت سازي هااز جمله راهکار
آموزشی است. در حقیقت با افزایش ظرفیت این نظام، توان آن در حل مسائل خط مشی آموزشی ناظر به تحقق مقاصد هر دو 

راحتی فراهم ه ظرفیت سازي در نظام خط مشی گذاري آموزشی نیازمند ابزارهایی است تا این امکان را ببخش ارتقاء می یابد. 
برنامه یا همان نظریه خط مشی، ابزاري است که به دنبال ایجاد ظرفیت هاي روشی در نظام خط مشی گذاري است سازند. نظریه 

  گذاري آموزشی نیز بهره برد. یو می توان از آن در نظام خط مش

رات آن به صورت در این مقاله سعی شده است تا در ابتدا با تبیین نحوه ارتباط اقتصاد و آموزش و پرورش، چگونگی تاثیر و تاث
  اجمالی بیان شده و سپس جایگاه ظرفیت سازي و نیز نظریه برنامه در تحقق اهداف این دو بخش تشریح شود. 

به بررسی موضوع خواهد  اي کتابخانه اي و مطالعات اسناديابزار جمع آوري داده هاستفاده از و با بوده کیفی  روش تحقیق مقاله
  همچنین مقاله از حیث هدف، در زمره مقالات کاربردي قرار می گیرد. .پرداخت

  

  ، عدالتتعامل اقتصاد و آموزش و پرورش: کارایی داخلی، کارایی خارجی

، بیشتر مطالعات، به بررسی اثر آموزش بر اقتصاد می پرداختند. به 20نسبت به رابطه اقتصاد و آموزش و پرورش تا نیمه دوم قرن
). در مجموع چنین می توان به این 175، 1380تدریج مساله اقتصاد آموزش و تاثیر اقتصاد بر آموزش نیز مطرح گشت (نادري، 

ه صورت ارتقاي سطح کیفیت نیروهاي آموزش دیده و چه به صورت دانش تولید شده، نقش . آموزش چه ب1تعامل نگاه کرد: 
زیادي در موفقیت بنگاههاي اقتصادي ایفا می کند که در ادبیات اقتصاد آموزش از آن به کارایی خارجی تعبیر می شود (درکی، 

). علاوه بر این دو تاثیر و تاثر، می 177، 1380، . مدیریت بهینه منابع براي تحقق اهداف آموزشی (نادري2). 140-142، 1385



) که به علت تمرکز 1381توان به تاثیر آموزش در مطالعات آکادمیک اقتصاد و تاثیر آن در وضعیت اقتصاد کلان پرداخت (مشیري، 
  مقاله بر تعامل اقتصاد و خط مشی گذاري آموزش و پرورش، به آن پرداخته نخواهد شد. 

  کارایی خارجی:

کنار آموزش و پرورش، و به همراه آن، باید در نگرش ها، ارزشها، و باورها دگرگونی پدید آید و انسانی نوین با احساس  در
اثربخشی فردي و گرایش به برنامه ریزي بلند مدت ساخته شود. انسانی که منطق تولید را دریابد و علم را بخش جدایی ناپذیر 

). این نگاه آن قدر رشد یافت که 157، 1385اختار تولید را دگرگون خواهد ساخت (درکی، زندگی بداند. برآیند چنین نگرشی، س
). در واقع آموزش و پرورش با تمرکز بر شایستگی 98، 1373هزینه و مصرف در بخش آموزش را سرمایه گذاري نامیدند (قارون، 

د و محصول این شایستگی ها را علاوه بر خود منابع هاي منابع انسانی آتی جامعه به رشد دانش، نگرش و بینش آنان می پرداز
انسانی در قالب دانش آنان به جامعه ارائه می دهد. هم زمان با این نگاه، مکتب کارآفرینی در ادبیات توسعه مبتنی بر آموزش 

با تاکید بر منابع انسانی توجه کارآفرینی ظهور کرد. از جمله نظریه پردازان این مکتب می توان به شومپیتر اشاره کرد. در ادامه نیز 
  رشد یافت.» سرمایه اجتماعی«) و 98، 1373در نظریه شولتز (قارون، » سرمایه انسانی«به مفاهیمی چون 

-11، 1380به صورت جزئی تر می توان به نقش هاي آموزش و پرورش در کارایی خارجی اقتصاد پرداخت (متوسلی و آهنچیان، 
12:(  

سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. بزرگترین سرمایه انسان است ولی انسانی که سالم، دانا و داراي براي توسعه اقتصادي،  .1
 دانش و مهارت است.

مهم ترین هدف سیاست هاي اقتصادي، رفع فقر و افزایش رفاه است که با تولید کالا و خدمات صورت می پذیرد. تولید  .2
و سرمایه شکل می گیرد. بنابراین تولید با نیروي انسانی فاقد دانش و نیز بسته به سه عامل عوامل طبیعی، نیروي انسانی 

 مهارت کافی رخ نمی دهد.

علاوه بر آثار مستقیم پولی آموزش و پرورش، سرمایه گذاري بر روي انسان ها منجر به برخی ارزش هاي اجتماعی می  .3
 واهد بود.شود که داراي آثار جانبی موجد ارزش هاي اقتصادي به صورت غیرمستقیم خ

آموزش و پرورش در کیفیت جمعیت موثر است و کیفیت جمعیت نیز متاثر از توانایی هاي افراد می باشد. جمعیت با  .4
 کیفیت در کلیت خود می تواند به رفع مشکلات اجتماعی و فردي منجر شود. 

ر آموزش و پرورش بر اقتصاد در قالب ) نیز حوزه اث45، 1386همچنین در مقاله آشنایی با اقتصاد آموزش و پرورش (امین فر، 
موارد دیگري ذکر شده اند که از موارد قبل جزئی تر می باشند: توزیع درآمد بین افراد جامعه، رویه هاي کارفرمایان در مورد 

ل و استخدام و ترفیع کارکنان، ساخت شغلی نیروي کار (مهارت، دانش و ... )، مهاجرت نیروي کار، الگوهاي تجارت بین المل
  دورنماي رشد اقتصادي.

در همین رابطه، از جمله راهکارهایی که در خصوص بهبود وضعیت اقتصاد از طریق خط مشی گذاري آموزش و پرورش طرح 
  ):20، 1385شده است می توان به موارد ذیل اشاره داشت (تقوي و محمدي، 



  سرمایه گذاري در آموزش و پرورش و کشف استعدادها .1
 آموزش و پرورش و قابلیت تطبیق نیروي کارسرمایه گذاري در  .2

 سرمایه گذاري در آموزش و پرورش جهت ایجاد کادر آموزشی .3

  سرمایه گذاري در آموزش و پرورش و آینده نگري. .4

  کارایی داخلی:

منابع می  همانگونه که اشاره شد، فارغ از کارکردهاي خارجی نظام آموزشی، این نظام جهت اداره خود نیز، نیازمند مدیریت بهینه
باشد. در واقع می توان اقتصاد آموزش به معناي کارایی داخلی را از مقدمات و اولیات رسیدن به کارایی خارجی در نظر گرفت 
چراکه تا این نظام نتواند خود را اداره کند، امکان تولید منابع انسانی و دانش با کیفیت مورد نظر کارایی خارجی وجود نخواهد 

  ی داخلی بر خارجی بسیار موثر می باشد.داشت. لذا کارای

رابطه جنبی با آن که در خصوص تولید آموزش یا خدمات آموزشی که موضوع و محور کارایی داخلی است و سایر موضوعات 
دارند، عوامل متعددي محل بحث واقع شده اند: محدودیت منابع مالی و هزینه ها، تجهیزات و فناوري آموزشی، مقیاس کلاس و 

). 189، 1380د فراگیر، روش هاي تدریس، مدیریت واحدهاي آموزشی، سازمان تشکیلات واحدهاي آموزشی و ... (نادري، تعدا
همه این موارد در حقیقت موضوع خط مشی گذاري آموزشی هستند. خط مشی گذاري آموزشی فارغ از نگاه به بیرون و مسئولیتی 

اقتصادي جامعه دارد، ناظر به کارایی داخلی است. به عبارت دیگر همه عناصري که نسبت به پیرامون خود از جمله بهبود وضعیت 
که در خط مشی گذاري آموزشی محل بحث می باشند، تنظیم کننده کارایی داخلی می باشند. بنابراین خط مشی گذاري آموزشی 

  از دو حیث با اقتصاد رابطه دارد:

 ثر از انواع خط مشی هاي آموزشی است.کارایی داخلی: مدیریت ترکیب بهینه منابع که متا .1

 کارایی خارجی: .2

 کارایی خارجی متاثر از کارایی داخلی است و کارایی داخلی متاثر از خط مشی گذاري آموزشی می باشد. .2,1

خط مشی گذاري آموزشی با نگاه پیرامونی و ملاحظه جایگاه نظام آموزشی در بین نهادهاي اجتماعی و نقش آن در  .2,2
از این مسیر به نحوي می توان جایگاه تفکر استراتژیک را در برنامه ریزي و خط مشی گذاري پیشرفت جامعه. 

 آموزشی جاي داد که در بخش نظریه برنامه (نگاه کلان) به این مساله  اشاره می شود.

  عدالت:

بعد دیگري از ارزشها را نیز در بررسی رابطه اقتصاد و خط مشی گذاري آموزشی تا کنون به عنصر کارایی اشاره شد. این کارایی 
است که در ادبیات  4جامعه را رقم زند. این بعد ارزش شناختی مقوله عدالت یباید در خود جاي دهد تا بتواند پیشرفت حقیق

 ) تعبیر می شود. 196، 1380(نادري،  6و تناسب 5اقتصاد و آموزش معمولا به برابري
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باید توجه داشت که توجه صرف به کارایی همان اشکالاتی را بروز خواهد داد که مکاتب کلاسیک سرمایه داري اقتصادي و نظام 
بازار به وجود می آورند: شکاف طبقاتی، بی ثباتی سیاسی و اجتماعی، نابرابري ها،... و در نهایت در یک حلقه بازخور با اثر منفی، 

ا به وجود می آورند. به نحوي می توان تعارضات مکاتب سوسیالیسم و لیبرالیسم را نیز در همین جدال کاهش کارایی در اقتصاد ر
  کارایی و برابري بررسی کرد. 

  حوزه بررسی کرد:  5مساله عدالت را می توان در این حوزه در 

 اي.عدالت مراوده رابطه فرد با دیگران:  .1

نهاد یک فرایند اجتماعی و تعادل پایدار است که نظام ها): کیفیت کارکرد نهادهاي اجتماعی (فرایندها و  .2
اراده افراد زیادي در آن دخیل است. مثل یک قانون عادلانه یا ناعادلانه. (عدالت  برایند عوامل اجتماعی است و

 رویه اي)

یت نظام اصل وجود یا نحوه تاسیس آن در کلساختار نهادها و نظام کلی اجتماعی در تطبیق با سایر نهادها:  .3
 اجتماعی. مثل عادلانه بودن یا نبودن حق قانونگذاري و وجود نهاد قانونگذار، تفکیک قوا.

وري و بنیاد مدیریت بهره( عدالت توزیعیوضعیت نهایی توزیع بهره مندي ها یا محدودیت هاي اجتماعی:  .4
 .)50-41، 1375، مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

 ی اجتماعی در تطبیق با شرایط جامعهساختار نهادها و نظام کل .5

بعد فوق ملاحظه گردد. در  5بنابراین در خط مشی گذاري آموزشی علاوه بر ارزش کارایی، ارزش دیگري همچون عدالت در 
حوزه عدالت آموزشی به تفصیل به جایگاه عدالت در نظام آموزشی اشاره شده است اما اجمالا باید مد نظر داشت که عدالت 

دیگري همچون شایستگی، اعطاي حق، استحقاق، نیاز، مسئولیت فردي، انصاف علاوه بر برابري و تناسب در قالب شاخص هاي 
  و ... نیز تعریف شده است.  

و توانمند » پایایی«در ادبیات فعلی اقتصاد و آموزش، در کنار مساله عدالت به معناي برابري، عدالت بین نسلی در قالب مفهوم 
  ).23، 1385ان نیز مطرح شده اند(تقوي و محمدي، ذي نفع» مشارکت«سازي در قالب زمینه اي براي ارزش 

  

  ظرفیت سازي

وارد دوران جدیدي از تغییرات تاریخی شده است که چالشهایی را به جوامع، اقتصادها، دولتها و سیستم هاي مدیریتی  21قرن 
حکمرانی عمومی است.  ره ونیازمند ظرفیتهاي جدید مدیریتی در عرصه ادا 21تحمیل کرده است. محیط پویا و سراسر آشفته قرن

ظرفیت هاي موجود نیز یا ناکافی اند و یا نیازمند طراحی جدید می باشند. شاید بتوان یکی از مهمترین راه حل هاي این مساله را 



در افزایش ظرفیت مدیریت عمومی، نهادي و ملی یا حکمرانی جهانی و سیستم هاي اقتصادي در این محیط تغییرات سریع، 
  معتقد است که این ظرفیت سازي باید در دو سطح طراحی شود: )2006(تر فرازمنددانست. دک

سطح کلان: معطوف به مسائل نهادي، سازمانی، خط مشی و اداري در مدیریت عمومی و حوزه امور ملی، فراملی و  .1
 جهانی.

سطح خرد: کسب، پالایش، تکامل و کاربرد دانش، مهارت ها و رفتارهاي سازمانی، مدیریتی و اداري و تکنولوژیکی  .2
 جهت مدیریت در سطوح سازمانی فراسازمانی براي دستیابی به اهداف کلان وسیع تر. 

پیرامون امر ظرفیت سازي مطالبی  در این مقاله به سطح کلان و خصوص حوزه خط مشی اشاره می شود. اما قبل از لازم است که
چند را مرور نماییم تا با افقهاي جدیدي روبرو شویم و محققان بعدي، بتوانند این ابعاد را در هم تلفیق ساخته و با نگاه چند 

  بعدي به مساله ظرفیت خط مشی بنگرند.

  تاریخچه:

این واژگان ناظر به توسعه جوامعی بود که می  60و50دهه ظرفیت سازي ابتدائا با واژه نهادسازي و بهبود سازمانی طرح شد. در 
خواستند از طریق افزایش ظرفیت هاي تکنولوژیک و درونی و در حوزه شهرنشینی، به توسعه خود کمک کنند. اهمیت مضاعف 

داشت و باید  هاي اخیر مساله کارایی و اثربخشی بیشتر منابعی بود که به صورت محدود در اختیار دولت ها قرارآن در دهه
، علاوه بر ظرفیت تکنولوژیک، بهبود بخش 70). در دهه Honadle, 2011, p575وري از آن تحصیل می شد (حداکثر بهره

معناي عمومی به خود گرفت و بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و مردم  80اداري کشورهاي در حال توسعه نیز طرح شد. در دهه
، مباحث جدیدي نیز طرح شد از جمله توسعه پایدار، گفتمان و 90ه ظرفیت سازي در دهه نهاد را نیز شامل شد. با طرح واژ

مشارکت فعال و ... . در مجموع باید بیان داشت که فضاي نئولیبرالیسم، توانست بر وضعیت ظرفیت سازي در جهان حاکمیت یابد 
  ).Eade,2011,p632و ادبیات خود را غالب نماید (

 : Terminologyواژه شناسی 

واژه ظرفیت در حوزه هاي مختلف، معانی مختلفی را در بر دارند. علاوه بر این در یک حوزه واحد نیز، تعاریف واحدي براي این 
  واژگان وجود ندارد. دایره المعارف ویکیپدیا به این معانی اشاره دارد:

رود که به کار می Capacity utilization. در علم اقتصاد و حسابداري مدیریت، ظرفیت در واژه بهینه سازي ظرفیت 1
به طور مثال شرکتی با استفاده از تجهیزات  هاي بالقوه خود.عبارتست از میزان استفاده واقعی یک شرکت یا یک ملت از خروجی

 Committeeفعلی خود، مقدار الف خروجی دارد و می تواند با ارتقاي تجهیزات خود، خروجی ب را بدست آورد (همچنین: 

of Experts on Public Administration, 2006,pp7-8.(  

  . در علم حقوق، واژه ظرفیت به معناي اجازه و اختیار قانونی براي درگیر شدن در یک اقدام است مثل عقد قرارداد.2

  .. در تئوري تصمیم، ظرفیت عبارتست از میزانی از یک اتفاق یا یک شیء. به طور مثال تابع عضویت در منطق فازي3



بیان   Capacity of a set. در ریاضیات، به یکی از راههاي اندازه گیري اندازه مجموعه، ظرفیت مجموعه گویند که در قالب 4
  می شود.

همچنین در .  Battery capacity. در حوزه برق، به میزان توانایی باتري در نگهداري شارژ الکتریکی، ظرفیت باتري گویند:5
 میزان مگاوات تولیدي برقی که یک مرکز تولید برق می تواند داشته باشد، ظرفیت پلاك گویند:حوزه تولید برق، به 

Nameplate capacity .  

  گویند.  capacity Carrying. در زیست شناسی، به میزان توانایی محیط در حفظ جمعیت، ظرفیت حمل 6

  Channel capacity. در ارتباطات، به ظرفیت کانال هاي اطلاع رسانی اشاره دارد: 7

  Combining capacity . در علم شیمی، به تعداد پیوندهاي شیمیایی یک اتم، ظرفیت پیوند (ظرفیت ترکیب) گویند.8

  .Volume. حجم: همچنین به میزان حجم یک ظرف که می توان مظروف خود را جاي دهد، ظرفیت آن گویند:9

است که در حوزه ادبیات توسعه  capacity buildingرفیت سازي یا . آنچه که مد نظر این مقاله است، بررسی واژه ظ10
)Capacity Development به کار می رود. در این مقاله سعی می شود تا علاوه بر حوزه توسعه، این ادبیات در حوزه خط (

  مشی گذاري نیز بررسی گردد.

  :7مروري بر ادبیات ظرفیت سازي

ظرفیت به کار می رود ناظر به رویکردي مفهومی نسبت به توسعه است که بر فهم موانعی ظرفیت سازي همچنانکه با واژه بهبود 
تاکید دارد که مردم، دولت ها و سازمانهاي بین المللی و سازمانی غیردولتی را از دستیابی به اهداف توسعه اي شان باز می دارد و 

ابل اندازه گیري و پایدار را فراهم کند. این واژه در ادبیات توسعه سعی دارد تا با افزایش توانایی هاي آنان، امکان تحقق نتایج ق
هاي بین  ي، شامل برنامه هاي بیشتر سازمان). امروزه، ظرفیت سازblack, 2011, p116( ظهور یافت 1990بین الملل در دهه 

زمانهاي مردم نهاد. در حقیقت این المللی می شود که در حوزه توسعه فعالیت می کنند مثل بانک جهانی، سازمان ملل متحد و سا
واژه ناظر به افزایش توانایی هاي عناصر جامعه در غلبه بر علل محرومیت و رنج پیرامون توسعه جوامع است. براي سازمان ها نیز 

 هاي سازمانی است. این واژه به معناي افزایش توامندي

این سازمان، براي  1970زي و توسعه بوده است. از دهه یکی از پیشگامان در توسعه مفهوم ظرفیت سا UNDPسازمان جهانی 
، این واژه به ظرفیت سازي تغییر یافت و آن را چنین تعریف 1991را طرح نمود. در  8دولت ها و کارکنان آنها، مساله نهادسازي

دهد. ظرفیت سازي  کرد: ظرفیت سازي عبارت است از یک فرایند پیوسته و بلند مدت توسعه که همه ذي نفعان را مشارکت می
از منابع و قابلیت کشورها بهره می برد و هدف آن، مقابله با مسائلی است که خط مشی و روشهاي توسعه را محدود می سازد 

Committee of Experts on Public Administration, 2006,p7) .( 
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  گونه شناسی تعاریف ظرفیت:

خواهد. اما همچنانکه بیان شد، از توانایی فرد یا سازمان در تحقق آنچه که میدر یک تعریف کلی ولی ناکارامد، ظرفیت عبارتست 
  شود:ظرفیت سازي داراي تعاریف گوناگونی است. در اینجا چند گونه شناسی این تعاریف ارائه می

  الف: بقا در برابر خدمت

ع یک سازمان باید بتواند در چرخه رشد و در برخی تعاریف، ظرفیت عبارتست از میزان توانایی بقا توسط یک سازمان. در واق
توسعه خود، از مرگ خود ممانعت نماید. این تعریف اگرچه براي یک شرکت تجاري، مناسب به نظر می رسد اما براي سازمانهاي 

اي ارائه عمومی که کارویژه متفاوتی دارند، خیر. چراکه یک سازمان ممکن است بقاي خود را تضمین کند اما لزوما خدمات ارزنده
نمی دهد. در مقابل برخی از نویسندگان، به جاي توانایی بقا، توانایی ارائه خدمات را معیار ظرفیت گرفتند؛ به عبارت دیگر میزان 

 توانایی سازمان در به کارگیري کلیه منابع خود براي تحقق اهداف اجتماعی.

  ب: سیاست در مقابل عقلانیت

ظرفیت، نگاه سیاسی است که بر فرایندهاي غیر رسمی و مشارکت تاکید دارد و شامل گستره یکی از دیدگاهها در تبیین مفهوم 
وسیعی است که افزایش توانایی شهروندان و دولت را در جهت مشارکت بیشتر و پاسخگویی و نیز کارایی کالا و خدمات عمومی 

، استفاده می کنند در 9دارد. نویسندگانی که از واژه توسعهرا رقم می زند. در مقابل، نگاهی است که عقلانیت و تکامل را مورد نظر 
معناي عقلایی، ظرفیت را تعبیر خروج از ساختارهاي سنتی به منظور تحقق سطوح بالاتري از عقلانیت می دانند. این عقلانیت 

لانیت و تقویت آن، به همان مفهومی  است که در رویکرد عقلائی به خط مشی نیز ملاحظه می شود. در این رویکرد افزایش عق
معناي افزایش ظرفیت خواهد بود. براي مثال فراهم آوردن سیستمی که بتواند حداکثر اطلاعات لازم براي تصمیم را جمع آوري 

  نماید، از ابزارهاي این نگاه خواهد بود.

  ج: ورودي در مقابل کل سیستم

لکرد موثر کل سیستم معرفی می شود. در هر صورت گاهی ظرفیت به معناي جذب ورودي هاست و گاهی نیز به عنوان عم
ظرفیت به معناي توانایی جذب ورودیها پذیرفته شده است اما اینکه این تعریف ناقص بوده و نیاز به تکمیل دارد محل اختلاف 

 نظر است. لذا در مورد نگاه سیستمی بحثهایی در جریان است.

  د: ابزار در مقابل نتایج:

فعالیت هایی  که سازمانها در جهت تحقق اهداف انجام می دهند و برخی بر نتایجی که باید محقق شوند، برخی از تعاریف، بر 
  ). Honadle, 2011, pp575-577تاکید دارند. در حقیقت در دسته اول بر چگونگی و در دسته دوم بر چیستی تاکید می گردد (
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براي جمع بین تعاریف و اینکه بتوانیم اهداف و اثرات ظرفیت سازي ) بیان می کند که pp577-579 ,2011هونادل در مقاله خود (
  را تبیین نماییم، نیازمند یک چارچوب مفهومی هستیم. این چارچوب مفهومی، عناصر ذیل را داراست:

و  : در تعریف ظرفیت، ظرفیت باید بتواند تغییر را پیش بینی کند، در حوزه خط مشی، تصمیمات آگاهانه10. خصائص تعریفی1
هوشمندانه اتخاذ نموده و براي اجراي خط مشی برنامه ارائه کند. منابع را جذب و مدیریت نماید و در نهایت فعالیت هاي موجود 

  را جهت هدایت فعالیت هاي آتی، ارزشیابی کند.

 

  )Honadle, 2011, p578(چارچوب ظرفیت سازي : 1شکل شماره  

: برنامه ها و رویه هاي اداري بسیاري وجود دارند که لازمه اجراي فعالیت ها می باشند. در واقع توانایی انجام 11اداري. عمل 2
  هاي کارا و مدرن همان چیزي است که به عنوان مدیریت خوب از آن یاد می شود. اعمال اداري به صورت خوب و با تکنیک

واقع ظرفیت سازي، همان نهادینه سازي قوت ها در یک سازمان است. مکانیسم این  . نهادها: بازتاب ظرفیت در نهادهاست. در3
  تثبیت و نهادسازي، متناسب با جوامع متفاوت است؛ چرا که نیازها، قوانین و دسترسی به منابع متفاوت است.

ر با سایر سازمانها، فرایندهاي حل مساله، : برخی از این الزامات سازمانی عبارتند از: توانایی ایجاد ارتباط موث12. الزامات سازمانی4
  همکاري در عین تفکیک وظایف و مکانیسم هاي یادگیري نهادي.

Black )2011,p117 در مقاله خود پیرامون مروري انتقادي بر گفتمان و ادبیات ظرفیت سازي با نگاهی سیستماتیک به حوزه (
  زد. وي سه زاویه دید عمده را چنین طرح می کند:ظرفیت، به ارائه مهمترین نگاهها در این زمینه می پردا
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نگاه چند بعدي ناظر به یکپارچگی پویایی هاي سطح خرد و کلان، به عنوان پاسخ ضروري به ماهیت سیستماتیک  .1
  جامعه و تغییر.

به رابطه عناصر نرم (انگیزشی و فرایند) و سخت (فنی) درونی ظرفیت، به عنوان توان تحمل اثر نوآوري هاي ناظر  .2
 توسعه.

 نیاز به ایجاد و تقویت روابط درون و برون بخشی، به عنوان بخشی از رویکرد سیستمی به توسعه.  .3

باید توجه داشت که با توجه به عنصر پیچیدگی، نگاهها به ظرفیت سازي کم کم از نگاههاي مکانیکی انتقال منابع به رویکرد فهم 
  سیستماتیک تغییر، تغییر کرده است. 

. انتقال از محسوس به نامحسوس: ابتدائا منابع و 1ز در طرح بحث انتقال پارادایمی ظرفیت سازي به دو انتقال اشاره دارد: کاپلن نی
. 2ظرفیت هاي سازمان در قالب منابع مادي و مالی و ... دیده می شد؛ اما به تدریج منابع دانشی و غیر مادي جایگزین شدند. 

املی: به جاي نگاه به یک وضعیت ایستا در مورد سازمان، سازمان موجودیتی است که در وضعیت انتقال از استاتیک به تغییر تک
هاي محیطی مختلف قرار داشته و دائما در حال تغییر مهارت ها و منابع خود است تا بتواند منطبق با محیط شود و مرتبا بتواند 

  محیط را رصد نماید.

  جهانی شدن، با طرح مساله ظرفیت سازي به ابعاد مختلف این موضوع اشاره می کند:، پیرامون )2006( فرازمند در مقاله خود



  
  جامعه هدف ظرفیت سازي:

 Anthonyو نیز  Lindleyدر مورد اینکه ظرفیت سازي براي چه گروهی و چه نهادي باید اجرا شود نیز اختلاف نظر است. 

Brown  معتقدند که حکومت هاي محلی، محمل اجراي ظرفیت سازي هستند که در حوزه حاکمیتی خود، باید به حل مشکلات
و مدیریت امور خود اقدام نمایند. در مقابل، گروهی نیز معتقدند چون بهبود شرایط محلی جز با اصلاحات ملی و خط مشی 

-Honadle, 2011, pp576زي تنها محدود به سطح محلی نمی باشد (گذاري هاي کلان در هم تنیده است،  بنابراین ظرفیت سا

است و از سوي دیگر » عمومی«). در واقع باب جدیدي که در این سطح مورد بحث قرار می گیرد، دعوا بر سر دایره مفهوم 577
  ي می کند.حوزه تاثیر و تسري اثرات تصمیمات محلی و ملی روشن می سازد که چه کسی و براي چه کسی ظرفیت ساز

سطح کلان 

استراتژیهاي  کلان در طراحی ظرفیت
استراتژي تطبیق و برتري

عملکرد موثر در خدمات دهی

استراتژي توسعه و پیشرفت

ظرفیت هاي حکمرانی

بحران و ضرورت حکمرانی و مدیریت

مشارکت سازي، شفافیت و حساب دهی

حکومت قوي حساب دهی

».دانستن اینکه ما نمی دانیم و نمی توانیم بدانیم«پیش بینی و 

ظرفیتهاي ابزاري
ظرفیت نهادي

ظرفیت خط مشی 

ظرفیت سازمانی

سیاست به مثابه ظرفیت 

ظرفیت اداري

ظرفیت ساختاري

ظرفیت فرایندي

ظرفیت هنجاري و فرهنگی 

ظرفیت نهادي و سازمانی

ظرفیت رهبري و مدیریتی

ظرفیت شناختی



UNDP  این سازمان، همچنین، ظرفیت سازي را در سه سطح تفکیک کرده است(Committee of Experts on Public 

Administration, 2006,pp7-8:(  

. سطح فردي: به معناي بهبود شرایط به نحوي است که افراد مشارکت کننده بتوانند دانش و مهارت خود را افزایش دهند. یا 1
  یت شرایطی که امکان یادگیري و تطبیق با تغییر فراهم است. اینکه تثب

. سطح نهادي: به معناي کمک به نهادها جهت حضور در صحنه توسعه کشورهاست. نه به این معنی که نهادي جدید ساخته 2
ازمانی و روشهاي شود، بلکه نهادهاي فعلی، مدرن شده تا بتوانند خط مشی هاي مناسب امر توسعه را اتخاذ کنند و ساختار س

  مدیریتی موثرتري را به عرصه بیاورند.

. سطح اجتماعی: به معناي حمایت از استقرار یک نظام مدیریت دولتی فعال و یادگیرنده است و به صورت خاص، مدیران 3
  دولتی، در این نوع نظام مدیریتی، پاسخگو و جوابگوي نیازهاي جامعه هدف خود هستند.

اص ظرفیت سازي، نوعی ظرفیت سازي سازمانی نیز وجود دارد که بیشتر براي سازمانهاي مردم نهاد مطرح علاوه بر این اشکال خ
است و همان ظرفیت سازي سازمانی است. ظرفیت سازي سازمانی اشعار دارد به افزایش توانایی سازمان در انجام فعالیت ها و 

  را در ظرفیت سازي سازمانی بیان می کند: ) این مراحل ذیلpp518-519,2000کاپلن (ماموریت هاي خاص. 

  ایجاد یک چارچوب مفهومی براي شناخت محیط پیرامونی. .1
تثبیت یک نگرش سازمانی: سازمان باید این اطمینان را در خود ایجاد کند که می خواهد بر محیط اثر بگذارد. سازمان  .2

  باید باور کند که با ظرفیت موجود خود، می تواند.
ز و استراتژي: سازمان به جاي اینکه از مساله اي به مساله دیگر، پرش داشته باشد، باید داراي برنامه طرح یک چشم اندا .3

  اي باشد که بر اساس آن اقدام کرده و نیز بر اساس آن خود را انطباق دهد. 
  ایجاد یک ساختار سازمانی متناسب .4
  حصول مهارت ها و منابع لازم .5

 

 : ي آموزشیظرفیت سازي و خط مشی گذار

، محملی آموزشی را از دو بعد بررسی کرد. بعد اول: خط مشی گذاريآموزشی می توان مساله ظرفیت سازي و خط مشی گذاري 
و به طور براي ظرفیت سازي. همانگونه که تاکنون بیان شد، یکی از عناصر چارچوب ظرفیت سازي، نظام خط مشی گذاري 

ند با تصمیم گیري مناسب به ایجاد ظرفیت در سطوح مختلف فرد، سازمان است که می تواخاص نظام خط مشی گذاري آموزشی 
. اما بعد دوم: ظرفیت خط و در مساله مقاله، به تقویت ابعاد اقتصاد آموزش و نیز اقتصاد جامعه منجر شود یا اجتماع کمک نماید

د ظرفیت دست یازیم. براي این مساله به ایجاآموزشی مشی گذاري است. به این معنی که چگونه در خود نظام خط مشی گذاري 
ایجاد ظرفیت از نگاه تئوري هاي خط دو راهکار را پیشنهاد کرد: اول ادبیات چندان مدونی وجود ندارد اما می توان در این مسیر 



دوم  مشی گذاري. به عبارت دیگر، تقویت عناصر یا کلیت یک تئوري، منجر به ظرفیت سازي در نظام خط مشی گذاري می گردد.
 نیز، به کارگیري نظریه برنامه به عنوان یک ظرفیت ابزاري در ظرفیت سازي نظام خط مشی گذاري آموزشی.

در سویی که خط مشی محملی براي توسعه به شمار می رود، ظرفیت سازي در خط مشی گذاري اهداف ذیل را پی می گیرد 
)Burgess,2011,p706:(  

تی و محلی در بهبود مهارتهاي ضروري مدیریت، برنامه ریزي و ارزشیابی که همه سطوح . همکاري بیشتر دولتهاي مرکزي، ایال1
  حکومت را قادر به مدیریت کاراتر و اثربخش تر می سازد.

. ارتقاي تحقیقات، بررسی ها و نوآوري ها در حمایت از دولت هاي اثربخش تر و پاسخگوتر در همه سطوح و نیز افزایش توان 2
  ایالتی. دولت هاي محلی و

به تبع این روند ظرفیت سازي در خط مشی آموزشی نیز می تواند به رشد شاخص هاي اقتصادي جامعه منجر شده و نیز اینکه به 
  رفع نیازهاي اقتصاد آموزش و پرورش بیانجامد.

تئوري هاي خط می توان با استفاده از بررسی عناصر در گام اول در سوي دیگر که ظرفیت خط مشی خود محل مداقه است، 
به دقت و  دتوانمشی گذاري، راهکارهایی در این زمینه یافت. در حقیقت با این ارتقاي ظرفیت، یک نظام خط مشی گذاري می

  کیفیت تصمیم خود پرداخته و ابزار و نتیجه مورد نظر خود را دنبال کند.

ت که از جهات مختلف این پدیده را تبیین می تئوري هاي خط مشی گذاري، بیانگر ماهیت و چگونگی فرایند تصمیم گیري اس
  نماید. هر تئوي بر عناصري تاکید دارند که تمرکز عمده تصمیم گیري بر آنهاست. 

  در جدول ذیل برخی از این تئوریها بررسی می شوند:

  راهکار پیشنهادي  عناصر  تئوري
نهادهاي رسمی تصمیم گیر،   نهادي

  13روابط رسمی
  تصمیم گیرياصلاح فرایندهاي رسمی 

 جذب نخبگان و متخصصان در سازمان هاي تصمیم گیر

  پرورش نخبگان به صورت هدفمند جهت جذب
جریان 

  چندگانه
  جریان مساله

  جریان سیاست
  14جریان خط مشی

  طراحی سیستم دریافت مسائل عمومی و اولویت بندي مسائل
وجود نهادهاي ناظر و مطالبه گر نسبت به مسائل اولویت دار از قبیل رسانه، 

  سازمان هاي مردم نهاد و ... 
  هدایت و تشویق جامعه علمی به سمت حل مسائل اولویت دار عمومی

اداري جهت اجراي راهکارهاي حل  -ایجاد ساختارها و ظرفیت هاي سیاسی
  مساله

                                                             
١٣ Anderson, ٢٠٠٣, pp١٥-١٤ 
١٤ Sabatier, ٢٠٠٧, p٩ 



تعادل نقطه 
  اي

غییرات جریان اطلاعات، ت
 15تدریجی، تصویر خط مشی

  (مرحله دستورکار گذاري)

طراحی سیستم دریافت مسائل عمومی و اولویت بندي آنها با توجه به اسناد 
  بالادستی کشور

وجود نهادهاي ناظر و مطالبه گر نسبت به مسائل اولویت دار از قبیل رسانه، 
  سازمان هاي مردم نهاد و ... 

ه اي کشور جهت بسیج منابع و افکار عمومی و مدیریت و هدایت جریان رسان
  نخبگان به سوي حل مسائل اولویت دار

تسهیم باورهاي خط مشی بین   ائتلاف
نخبگان، رقابت داخلی و فشار 
بیرونی سیستم، یادگیري خط 

   16مشی

  ایجاد محیط علمی پویا و آزاد اندیش با تضارب آراء
  تشویق نخبگان به نشر ایده ها و نظرات علمی
  اصلاح نظام ارتقاي علمی مبتنی بر رشد علمی

  ترویج فضاي یادگیري و تسهیم دانش در بین نخبگان و غیر نخبگان
  اصلاح نظام هاي آموزشی کشور در سه بعد دانش، نگرش و مهارت

  گسترش فرهنگ کارتیمی و مشارکت گروهی
  مدیریت دانش در نهادها و سازمانهاي کشور

چانه رقابت گروهی، قدرت   گروه
زنی، دسترسی به نهادهاي 

ر (مرحله شکل  17تصمیم گی
  دهی خط مشی)

  مبتنی بر هدف جدید ایجاد گروههاي جدید
  تنظیم قواعد بازي و مشارکت گروهها

   تعدیل قدرت گروهها
  حذف گروههاي مخل منافع عمومی

  اصلاح نظام اداري در جهت نیل به شایسته سالاري نه رابطه مداري
  وکیل در نظام مدیریتی عمومی و خصوصی -اصلاح نگاه اصیل

  درس آموزي، همگرایی خط مشی، انتقال خط مشی، اشاعه خط مشی  نوآوري خط مشی   اشاعه
  ایجاد محیط علمی پویا و آزاد اندیش با تضارب آراء  18گروههاي نخبه   نخبگان

  اصلاح نظام ارتقاي علمی مبتنی بر رشد علمی
  بعد دانش، نگرش و مهارت اصلاح نظام هاي آموزشی کشور در سه

  حرکت نظام علمی به سمت علوم ایرانی اسلامی
مدل 

  فرایندي
  شناسایی مساله

  دستورکارگذاري
  فرموله کردن خط مشی

  مشروعیت بخشی
  اجراي خط مشی

براي این مدل می توان از بیشتر پیشنهادات فوق بهره جست: مدل جریان 
  ائتلاف،...چندگانه، نخبگان، اشاعه، 

علاوه بر این در بخش اجرا از قوت پارادایم هاي مختلف اداره و مدیریت می 
  توان بهره جست.

در بخش ارزیابی نیز، علاوه بر ارزیابی سیستماتیک و جامع از برنامه ها، باید 
                                                             
١٥True, James L ., Bryan D . Jones, and Frank R . Baumgartner. (١٩٩٩). 
١٦ Sabatier, ٢٠٠٧, pp١٠-٩ 
١٧ Anderson, ٢٠٠٣, p١٣ 
١٨ Anderson, ٢٠٠٣, pp١٤-١٣ 



  تاکید ویژه اي بر تئوري برنامه و نیز اثرات برنامه داشت.   ارزیابی خط مشی 
براي ارتقاي ظرفیت خط مشی آموزشی می توان از ابزار نظریه خط مشی بهره برد. در ادامه به  همانگونه که بیان شد، در گام دوم

تبیین نظریه خط مشی پرداخته و در نهایت مقاله را با جایگاه نظریه خط مشی در ظرفیت سازي خط مشی گذاري آموزشی به 
  جمع بندي نزدیک می سازیم.

  

  نظریه خط مشی

در حوزه ارزشیابی است که داراي ظرفیت شناسایی خط مشی دهی از پرکاربردترین ابزارهاي جهتارزشیابی نظریه محور یکی 
اساسی که هر برنامه بر آن ابتناء دارد برخی مفاهیمند که ناظر  ).p٧٦ ,٢٠٠٩ ,Cojocaru( عناصر برنامه و ارتباط بین آنهاست

حال این مفاهیم ممکن است که مصرح در جزئیات . باشندمیبه آنچه باید انجام شود تا منافع اجتماعی مقصود حاصل شود، 
این مفاهیم همان چیزي هستند که به . ها و ساختار یک برنامه قرار داشته باشندبرنامه باشند یا اینکه به صورت ضمنی در فعالیت

 . گوییمها نظریه برنامه میآن

Program :برنامه 

مشی، ابتکار ریزي در سازمان نیست بلکه به هر نوع مداخله از قبیل استراتژي، پروژه، خطاین واژه به معناي رایج برنامه و برنامه
تواند توسط یک سازمان یا چند سازمان مثل مجموعه یک دولت و حتی یک اتفاق در سازمان، برنامه گویند. این مداخله می

 ,٢٠١١ ,Rogers & Funnell(باشد 19ظهورنوریزي شده یا یک مداخله تواند به صورت از قبل برنامهصورت گیرد. می

p٥٢( . 

Program Theory :نظریه برنامه 

شود. اي از پیامدهاي خاص منجر میکند چگونه یک مداخله به مجموعهنظریه برنامه، یک مدل یا نظریه شفاف است که بیان می 
- در نظریه باید بیان شود که چگونه فعالیت د.شواي از نتایج متوسط به این پیامدها منجر میاین مداخله از طریق ایجاد مجموعه

شوند، نشان دهنده نظریه برنامه زنند. اینکه گفته شود لیستی از اقدامات منجر به فلان دسته نتایج میهاي برنامه، نتایج را رقم می
 .)٥٣-pp٥٢ ,٢٠١١ ,Rogers & Funnellنیست. نظریه باید ارتباط بین عناصر را تبیین کند (

سازند. این مفهوم یک منطق یا هایی است که هدف آن را محقق میبرنامه مبتنی بر مفهومی از ساختار، عملکردها و رویههر 
plan اي گوید که چرا برنامه این اقدام را انجام داد و مبناي منطقیبراي برنامه دارد که به آن نظریه برنامه گوییم. نظریه برنامه می

  ).p١٥٦ ,١٩٩٩ ,.Rossi et alشود (مطلوب می ،دامات، منجر به هدفآورد که اقرا فراهم می

کنند. این مساله ممکن است بعضا به زمینه سیاسی که برنامه در آن شکل مشی، از نظریه خود پیروي نمیهاي خطمعمولا برنامه
ر تدوین برنامه، این نگاه به نظریه و دهد تا برنامه به این صورت ادامه یابد. از طرفی هم دگیرد مربوط شود که اجازه نمیمی

                                                             
١٩ Emergent 



کند؛ یعنی هم در طراحی برنامه مشکل داریم و هم در اجراي برنامه. البته باید توجه تطبیق با آن، چندان به برنامه سرایت نمی
  هم در پشت خود نداشته باشد. اي داشت که یک برنامه ممکن است چندان نظریه 

 :نظریه برنامه دو جزء دارد

1 .Change theory :ها و نظریه تغییر، یک مکانیسم محوري است که به وسیله آن، تغییر مطلوب روي افراد، گروه
هاي ارتقاي سلامت مبتنی بر یک نظریه تغییر هستند که: رفتار در دهد. براي مثال بسیاري از برنامهجوامع روي می

  ا براي تغییر رفتار باید به تغییر هنجارها اقدام کرد. کند. لذپاسخ به هنجارهاي اجتماعی دریافت شده، تغییر می

البته باید توجه داشت که ممکن است ما در نظریه برنامه، بیش از یک نظریه تغییر داشته باشیم. این نظریه تغییر حتی 
ختلف مردم هاي مکه براي گروهیا این کند هاي تغییر متفاوتی ارائهممکن است که براي سطوح مختلف برنامه، نظریه

دهند ولی برخی دیگر . براي مثال برخی در پاسخ به اطلاعات جدید واکنش نشان میتجویز نماید هاي مختلفنظریه
  هاي عینی و مشهود.در پاسخ به محرك

   تواند باشد تا خود تغییر.ضمنا گاهی نظریه تغییر ناظر به کاهش سرعت تغییر و یا توقف تغییر نیز می

2 .Theory of action : نظریه اقدام به دنبال بیان چگونگی اجرا و عملیاتی شدن نظریه تغییر است. نظریه اقدام به
هایی که صورت خواهد گرفت و نیز سطح موفقیتی که براي هر پیامد تا رسیدن به نتیجه مطلوب مدنظر بیان فعالیت

  پردازد.است می

توانیم به صورت سیستماتیک، کیفیت نظریه را از حیث قابلیت ست که میهاي تدوین برنامه در این قالب این ایکی از ویژگی
 .)p٥٤ ,٢٠١١ ,Rogers & Funnell(پذیرش و معقول بودن، کارایی و ثبات بررسی کنیم

ریزي این عناصر جهت ارتباط به وسیله شناسایی عناصر اصلی برنامه و شناسایی چگونگی برنامه«که را نظریه برنامه مفید است چ
در راستاي کاربست ارزشیابی نظریه محور، در  .)Cooksy, Gill & Kelly, 2001, p. 119(. »کندیکدیگر ارزیابی را هدایت می با

 ,٢٠٠٩ ,Cojocaru( رسد: برنامه، اهداف و فرایند مداخلهارتباط قرار دادن سه عنصر اساسی با یکدیگر ضروري به نظر می

p٧٦(. 

 :برنامهنظریه رویکردهاي 

یک  نیز  20پتنرویکرد قیاسی و رویکرد استقرائی.  :برنامه وجود داردنظریه کند که تنها دو رویکرد در ارزشیابی استافل بیم بیان می
که سه جریان اصلی در رویکردها به ارزشیابی تئوري کند و بیان می )p٧٨ ,٢٠٠٩ ,Cojocaru(کند زاویه دید دیگر را اضافه می

  :برنامه وجود دارد

                                                             
٢٠Patton 



هایی از روابط بین مداخلات مدلتا شود شروع می مختلفهاي هاي سنتی حاکم بر رشتهکه از تئوري: 21رویکرد قیاسی .1
به ) هاي موجودنظریهبه عنوان شکل آزمون (هاي ارزشیابیپیش داوريبررسی و با تمرکز بر ایجاد نموده و اثرات را 

 .رسدنتیجه می

نظریه کند تا اي سعی میکه ارزشیاب در زمینه کاري خود با ملاحظه عوامل زمینهایناشاره دارد به : 22رویکرد استقرایی .2
 .هاي برنامه و نتایج را استخراج کندبین فعالیت روابطنظري هاي مدل و برنامه را تولید

 اطلاعات مرتبط از طریق درگیر کردن کاربران نتامیفرایند که در آن هدف ارزشیاب، تسهیل : 23رویکرد تمرکز بر کاربر .3
  .برنامه را تولید کنندنظریه باشد تا از این طریق هستند، می پرسنل درگیر در برنامه که همان

  کند:پتن براي هر یک از این رویکردها، مزایایی نیز ذکر می
هاي آثار تخصصی و دانش را داراست و این اعتبار را با استفاده از تئوري 24که درجه بالایی از اعتباررویکرد قیاسی  .1

 تر بدست آورده است.ها در یک افق وسیعموجود، و نیز با ارتباط بخشیدن به تئوري

عبارت است از نتیجه تحقیقات پیرامون  نظریه کهرویکرد استقرایی که از درجه بالایی از ارتباط برخوردار است به طوري .2
هاي جمع آوري شده تجربی در ابتدائا از دادهنظریه  .هاي مهمگیري برخی شاخصهاي موجود با استفاده از اندازهبرنامه

 .شودطول ارزیابی حاصل می

اقدام را مینظریه ران کارب :رویکرد تمرکز بر کاربر: مجموعه مزایایی دارد که به وسیله این واقعیت تولید شده است .3
  . )٣٤٦-٣٤٤ .pp ,p٧٨:٢٠٠٨ ,٢٠٠٩ ,Cojocaruبه نقل از ( کنندمشارکت مینظریه فهمند و در تفصیل این 

  دوگانه هاي نظریه برنامه: 
  هاي مختلفی بیان شده است. در ذیل به برخی از این دوگانه ها اشاره می شود: 25نسبت به نظریه برنامه دو گانه

  برنامه: 26و کلانخرد نظریه . 1
 ,Cojocaru(بخش تقسیم می کنده دو برنامه را بنظریه  27ها، شادیشچندگانه در برنامهنظري جهت تبیین سطوح رویکردهاي 

٢٠٠٩, p٨٠( :  
تا اطلاعاتی را در مورد ماهیت دهد میتفصیل قدر کفایت را به خط مشی هاي ساختاري و عملیاتی خرد برنامه: ویژگینظریه . 1

  هاي تشکیل دهنده قابل تغییرش فراهم کند.، کارکردش و بخشخط مشیعمومی پروژه یا 
کلان برنامه: عوامل اجتماعی، روانشناختی، سیاسی، سازمانی و اقتصادي که تسهیل کننده یا محدود کننده تغییر درون و نظریه . 2

تاکید بر  ؛شودکلان برنامه که ناظر به تغییر اجتماعی است نادیده گرفته مینظریه عموما،  .دهدهاست را تفصیل میبیرون برنامه
کلان در نظریه اهداف بلند مدت ناشی از عدم به کارگیري نادیده گرفته شدن پردازد. اغلب، ها میابعاد خاصی که به توضیح برنامه

سهوا اهمیت اجتماعی خط مشی گذاران برخی از «؛ می باشدبیشتر بر نتایج فوري مداخلات تاکید خط مشی ها برنامه است. 
   .کنندکارشان را قربانی کاربري کوتاه مدت می

                                                             
٢١Deductive approach 
٢٢Inductive approach 
٢٣User focused approach 
٢٤Credibility  
٢٥ Dichotomy  
٢٦Micro & Macro Theory 
٢٧Shadish 



  :نظریه شکست برنامه در برابر شکست. 2
شناسایی نتایج میتفاوت وجود دارد. در ارزشیابی، شکست در نظریه قائلند که بین شکست برنامه و شکست برخی از نویسندگان 

 : )p٨١ ,٢٠٠٩ ,Cojocaru(تواند از طرق ذیل رخ دهد

 یا ظهور برخی اشتباهات در اعتباربخشی تئوري. خط مشی گذاري غلط در نظریه هاي . بوسیله کاربرد 1

 که کامل اجرا نشده است. خط مشی اي . به وسیله 2

  .شودتحلیل آماري که به فهم اثرات برنامه بر کاربران منجر نمی. به وسیله خروج از چارچوب طرح ارزشیابی، اندازه گیري و 3
  :28فرایند اجرانظریه برنامه و . نظریه 3

، در نظریهکند که هر دو شکل کند و بیان میفرایند اجرا طرح مینظریه برنامه و نظریه ) تمایزي تحلیلی بین 1987( 29شیرر
برنامه باید  نظریه«کنند: متفاوتی به برنامه و عناصر آن و همچنین کارکردشان ارائه میهاي ارزشیابی برنامه مفید هستند چراکه نگاه

دهد جهت ها مورد استفاده واقع شود تا توسعه ابزارهاي اندازه گیري به سمت سنجش آنچه که برنامه ارائه میتوسط ارزشیاب
  . (٦٠ .p ,١٩٨٧ ,Scheirer)»پردازدکانیسم میفرایند اجرا به بیان متغیرهاي اداره این منظریه یابد. در مقابل، 

  

  نتیجه گیري

تعامل اقتصاد و خط مشی گذاري آموزش و پرورش را به طور عمده می توان در سه حوزه کارایی (داخلی و خارجی)، عدالت و 
ی موضوعات در خصوص تولید آموزش یا خدمات آموزشی که موضوع و محور کارایی داخلی است و سایرمشارکت جستجو کرد. 

رابطه جنبی با آن دارند، عوامل متعددي محل بحث واقع شده اند: محدودیت منابع مالی و هزینه ها، تجهیزات و فناوري  که
آموزشی، مقیاس کلاس و تعداد فراگیر، روش هاي تدریس، مدیریت واحدهاي آموزشی، سازمان تشکیلات واحدهاي آموزشی و 

از سوي دیگر تربیت سرمایه هاي انسانی آتی که از  ضوع خط مشی گذاري آموزشی هستند.همه این موارد در حقیقت مو .... 
منابع اصلی اقتصاد هستند و نیز دانش آنها که فناوري هاي اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار می دهند، ذیل کارایی خارجی مورد 

ع، مراودات، رویه ها و ساختار نهادها است که به ارزش عدالت نیز در کنار ارزش کارایی ناظر به توزی بحث واقع می شوند.
همچنین مشارکت گسترده در خط مشی گذاري آموزشی، از جمله مسائلی است که می تواند تخصیص ارزش کارایی می پردازد. 

  بر اقتصاد آن موثر باشد و یا از آن اثر بپذیرد.

براي تحقق این سه ارزش در هر دو حوزه اقتصاد و آموزش و پرورش نیازمند آنیم تا به ظرفیت سازي در فرایند خط مشی 
ظرفیت سازي را می توان در سه سطح فردي، سازمانی و اجتماعی دنبال  UNDPدر نگاه گذاري آموزشی توجه ویژه داشته باشیم. 

ح خرد و کلان مورد بررسی قرار می دهد. ظرفیت خط مشی به عنوان یکی از ظرفیت فرازمند نیز ظرفیت سازي را در دو سطکرد. 
 مطرح ساخت:با خط مشی گذاري آموزشی آن را را بطه هاي ابزاري در سطح کلان مطرح می باشد که به دو صورت می توان 

  ي. خط مشی گذاري آموزشی محملی براي ظرفیت سازي و بعد دوم، ظرفیت خط مشی گذاربعد اول، 

                                                             
٢٨Implementation process theory  
٢٩Scheirer 



در این مقاله دو زاویه براي پرداختن به ظرفیت سازي در خط مشی گذاري آموزشی طرح شده است: اول، ایجاد ظرفیت از طریق 
شناسایی عناصر تئوري هاي خط مشی گذاري و تدوین بدیل هاي سیاستی متناسب. دوم، بهره گیري از نظریه برنامه به عنوان یک 

  ي در کنترل و طراحی خط مشی هاي آموزشی.مندابزار ارتقاي بهره وري، توان

اقتصاد و که از طریق آن می توان تاثیر و تاثرات ظرفیت سازي نظام خط مشی گذاري آموزشی ابزاري است در نظریه برنامه 
به کارگیري نظریه برنامه در خط مشی  در هر مرحله بتوانیم آن را ارزیابی و بهبود بخشیم. تاآموزش و پرورش را هدفمند نموده 

نظریه برنامه شامل دو عنصر  گذاري آموزشی، امکان ایصال به اهداف از طریق فرایند خط مشی گذاري را بیشتر فراهم می سازد.
در  می شود.در ترسیم این نظریه نیز از اشکال مختلف به تناسب موضوع و نظریه برنامه استفاده  است: نظریه تغییر و نظریه اقدام.

همچنین در استفاده از مجموع می توان سه نگاه را نسبت به نظریه برنامه استخراج نمود: رویکرد قیاسی، استقرائی و کاربر محور. 
نظریه خرد  و کلان برنامه، شکست برنامه این ابزار به نکاتی باید توجه نمود که در قالب دو گانه هایی در این مقاله طرح شده اند: 

  ابر شکست نظریه، نظریه برنامه و نظریه فرایند اجرا. در بر
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